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ميثم رياحى

... و درد             همين صداى خوش گنجشك 

كنسرتى كه به روى ميز ، استكان را در دست مى نشاند    

و انسانى

كه پاى پياده را مى برد 

به ملاقات شبى  كه در بيمارستان       بسترى است

همراه دستانى كه زانو زده اند در باران       

                                                      به رنگ ديوارى سبز

و عريانى يعنى ...

درد، همين نشستن در چشم است 

ايستادن در خيابانى كه يك شهر 

در آن خوابيده و 

                           خواب بيدارى پروانه مى بيند 

پروانه اى در باد 

بادى كه از سمت ارُدى بهشت 

                                               مى وزد و 

چه لطافتى است 

بوييدن هوايى كه در شير مى دود

خوابيدن در خواب اين خرگوش آويزان ...


